متن مصاحبه میرزا آقا خان کرمانی با میرزا حسینعلی نوری مشیپور به بپاء در عکا به قلم میرزا 
اقا کان کیان 


هوالحی القیوم الازل الدیموم 
لخا الل رشن فى کل البلاه ر ارات الدراخشسی درا الان ات الماد ی تقد رو عادو 
تون ترعرن وشداه التین ه طفرا فى البلاه آنه هرالاحد السب الفوة آلوحید الشریت الفسید الماد الى 
ل ية الساسات و ألا و لاد السلرة والسال على مد و آله الانتاد اين بح باکنه رهه بن الزبان 
قی اقطان المعنروه مشق الق و لكي طرام عرب ال و اعبحاب الطلام فراثبت ان اسافرالییم و 
اهاه اظرارهن لی قات ما من فش الآ وارهها و گان سا ضا قبت ال اتی اک فی هدا السفی 
بعون ال متافم لا تحصی و فوائد. لا تمد.من الاحاطه ,والاطلاع علی تلک الاوضاغ لانه من تب حسا فد فش 
علا آرقات ركت فر اطا رها وین كام اتات تسیل با اشاب طا و حاب لباقت الم 
دعوت این عبد را به خود اصرار و ابرام داشتند و چون مطالبه بینه و حجت مینمودم میگفتند ارض مقصود 
و مدینه شود نزدیک است وارد شو و هر چه خواهی مشاهده نما. 
8 بچنت :ور کل از بحرکت یه شام دعوتنامه ان (ع) خا علاخظه فند لین کلب کر کا ی ال که 
بسوی آن قریه ظالمه و مدینه دما نمودم و استکشافات خود مرا از روی عین الیقین بی کم و کاست با کمال 
دقت و فحص بر این صحیفه صفوتنمود مینگارم چنانچه عم من وفا نماید شرح این سیاحت را به تفصیل 
جداگانه خواهم نگاشت و الا برای آگامی طالبین حقیقت این اجمال کافی باشد. 
که را نیست باور بیا و ببین 
اول در بیروت حاجی میرزا سید شیرازی را که از افنان است دیدم و چند شب و روز خدمتش رسیدم 
مقالات او را شنیده بسیار منطقش را سنجیدم مردی است صاحب جربزه ناقصه و جذوات جزئیه و جذبات 
کا نب ف ان در نی غاب چان و را کا گرا گس کن شیک کب 
تصور کند این مرد در مدت حیات یک کلمه حق فمرمیده باشد يا تصدیق کرده از مطالب شیخ مرحوم و 
سید مرحوم نیز که مقدمه بیان است ابدا بوئی نبرده. کانه ماشمت رایحه الوجود ابدا. بلکه بطور استخفاف 
و توهین میگوید اقوال شیخ و سید موهوم و مزخرف بود چون این شخص در زمان ظہور نقطه حقیقت 
انکار داشته و از جمله معترضین بود شنیدم در حق او ذکر ابولپب فرموده بودند. بعد از ملاقات سوره تہت 
پا ای یی ابیت بیان ار دی ریا که ن کی کان عاو کرات و خاک ی اسک و کو 
دستش ید علم و ید ثروت و تجارت اوست چنانکه ماله و ماکسب نیز اشاره به همین دو رتبه این نفس 
ای ری امت و آنا کی ر ارت اا سای را و کی کیم ریا سس ان کی اچاد وی 
شعوری بر مثال حطب بودند کانپم خشب مسنده و از تصادفات آنپا را افنان مینامند و آن مرادف به معنی 
حطب است و حبل مس حباله و ربط آن امت به شجره حقیقت و جید کنایه از نجابت آنہا است کما فی 
شیاه الل ایس اه انار و جل خرن الج و اقب اه ای هی وود و تکرش اه 
الظلام و املکم فی ورطات الاوهام و جعل اله الاغلال فی اعناقبم و هی الى الاذقان و هم مقون و کانه غل 
دوستان خدا به گردن آنپا بار شده. 


و پس از ورود در مدینه شود که الحق مدینه شود بود و مناره نار ذات الوقود در قرای ظالمه ظپور کثرت و 
برروز میته و اجتماع رعد و برق و صاعقه را در نقطه ظلمت معاینه کردم و سورة کافرون را از کلام قدیم 
بای رر کیا و وا کر تاک لام تاه ابر اک 

و آثار الطبیعه الفاسقه فحجبواعن الحق بالغیر و راضی نشدم اسم کافر به آنہا بدهم مگر وقتیکه دیدم از 
مشعر فوآد و علم بیان به هیچ وجه حظی و نصیبی ندارند و بالمره از ظل شجره بیان خارج هستند بلکه از 
ظل هم شرایع الہى از آدم تا خاتم کانہم ما عبدواله طرفه. 

عین اگرچه به حسب قول ادعای نسخ شریعت بیان میکنند ولی به حق واقع معنی شریعت منسوخ را 
تفه ا ا عدا افو یات بخ ال سای قاس وی یی و کی ارف اوو ا 
مدآ رفظ 

اول کسیکه از نفوس شرکیه و مظاهر کفر به پذیرائی آمد خناس بود و رائیت انه هوالمررسوس الرجاع و 
اموا الا و کلما ت الد و د 15 بعکس وهی فن صوزه الباتی کفرله تما اتک اران 
اليمين فالخنوس عادة له كالوسواس و كلما ذكر الانسان ربه خنس و ولى و اذا اغفل و نسى وسوس اليه 
قالش اسح الاي که ان الاق كه الان و اكا ار الت سي 

پس از آن اهل مدینه شود و قریه ظالمه موعود را یک به یک دیدم و سخنان ایشان را شنیدم این گروه اثبات 
حقیقت خود را به پارة از مفتریات و اکاذیب شمردن نسبت به اولیاء الله مینمایند و حال اینکه معروف 

است نفی غیر اثبات ماعداء را نمیکند ولی بنده بنابر مصلحت در جواب همگی خاموش بودم الا انہم 
اا زین بل ران ‏ ی ق الب ی تکار فش ا 
والخياليتة الفانية عن الالتنافات الباقية العقلية و الکمالات المعنوضة الروحانية حتی زاروالمقابر و ارتکبوا 
لا کر اتسوا تال سلطا له تمیق ای طافته انوا ورام کروب ارات فا 
غمبم عقارب المبیات والحیات السوء و انم اهل شجرة الزقوم و مالتون منما البطون و انم لصالوا الجحیم و 
من اعظم الا لام انهم عن ربمم لمحجوبون و انم اصحاب الاخدود البدینون المحتجبون بصفات النفس فى 
شقوق ارض البدن و اوهادها و قعودعا کفون ملازمون لایبس‌جون فیتنفسوا فى غضا. القدس و یتنزهوا فى 
هوا الاس ويد قرا من ووج تات الیو اماب عاده ات لین سر الشرام تاردق الاما و کار 

و کذلک اصحاب ثمود و اهل ماء القليل من الا الفاظ الظاهرة الممحجوبون عن الحقايق مما يروى الغليل و 
یشقی العلیل و اهل الموتکفات من انقوی اا ال من اعم بالمیل الی الظاهی والانقلاب عن 
الول انى لنخونل و التطتفوی توق تانق اناوت دا روا اه فص این 
یستکثرونبا و یزیدون على حقوقممم فى اظبار رضائل العلمیه و اذا اعتبروا کمالات الناس اخسروها 
ره ول هرا ااا ال لو اهو و یه تتعیل ي انا ورن ا وله 
ال هی کین ا ال و و نو ایب اسا الیل وان اب ماونه و 
المواجس و ماويمم قعر بتر جنم الطبيعته الجسمانيه التى تمپوی فيما اهلا سیعلمون نارا حامية و انبم 
اا ا و ا امل ي ها ار ااب ال 

زیرا که خودشان نیز آن محل را سجن اعظم و خود را اصحاب سجن میخوانند و لبم معیشته ضتکا ای 
يتنفذون و يعيشون مثل الاجنته و الشياطين من اجسام الاموات و استنشاق العظام الباليه و امثال ذلک و 


طعامم من ضریح لا یسمن و لا یغنی من جوع و انمپم پرائون و به نعون الماعون من انفسمم. پوشیده نماند 
که این زمره مستدرجین پر غرور با هم بقدری نفاق و شقاق و تزویر دارند که مافوق آن متصور نیست به 
تغمزات ایشان محیرالقول است و اد امروایمم یتفامزون و کل واحد منم همزة لمزة العظمته لله من تغمزات 
و تلمزاتمم و لعمری انم اصحاب المشامته و اصحاب العاجلته و انم ليتمذن فى الحطمته لشامتمم و عجلتمم 
و مضه ا انیا و اش اا ا الفضاء وه سل مار رو حصرق ال اهفا ا ای 


عجب اینکه از بس به من اصرار کردند چرا چیزی نمیبررسی و حل مشکلات خود را نمیخواهی شبی در 
AEE‏ مه کل متس EE‏ اناد مه ای و مر 
اسدالك و آقا سید مہدی دهجی و مشگین الہی و چند نفر دیگر پرسیدم دعوت انبیا و رسل و انزال کتب 
ارو ا عطاش الم رفس انس و ا آنکا دص ای بسا زر 
تجرد از خراب آباد بدن عنصری در نشاة دیگر باقی میمانند آیا چه دلیل بر عدم فناء آنہا دارید که شخص را 
اقناع نماید زیرا که به حسب ظاهر چنین مینماید روح از بدن پدید آمده لاجرم به فناء او فانی خواهد شد. 
همة آن علما و عرفای الببی از جواب به این سوال کوچک به یکباره فروماندند و گفتند دلیل ما فرمایش 
جمال مبارک است و بس فوالله انم المؤتكقات بالخاطه و على و جوهرهم غيرة ترهقا قتره فانم المجرمون 
المعروفون سیما هم المنکروا المسوخون على مكانتمم و هم المستظلون تحت ظل ذى ثلث شعب. 

فعفت منم پرب الفلق و هوالصبح الصادق و پرب الناس النی هواله الناس و ملک الناس فلا اقسم بالشقق 
رید کین ری اا سا و اساسا فیلکت الانی ال ادها ادا تا فد کرت 
بسورة الغلق والحیح الصادق الازلی المطلق من شربا خلق فی ظله و هوالظمة الكاذية التی اخذت قبخته من 
ی رل اسب امش هی فرخاسی انا E‏ ان تانب هه لطابیقه ور تشن 
المستولية الحاجبته بظلمته صفاتما للقلب اذا دخل ظلامه كلشيئ و استولى و اثر بتغيرات احواله و انحراف 
مزاجه فى القلب و من شر قويما الجزئیه و تحركاتمما النفسانیه من الوهم و التخيل والغضب والشموة 
لتكت الخد اغالا الى مق فى عق مراي السا کتن بام ادما بالتواعی القیظاتبه و حرا وكا 
الان ای ومن ا ا كه ال الط اخ خور ا وا 
تاشت فاه ر سار باستراق ال فقت ر عا و ا اراو دلگ ورای 
E‏ 

روزی چند بر این بر آمد که همه نفوس سجین را کما هی معاشرت تام و تمام نموده از کم و کیف ایشان 
آگاهی به هم رسانیدم و مضمون عاشر بآدابہا را کار بسته آنقدر به آن گروه سرا و علناً نفاق و تزویر کردم 
کر شوه ریت کا وھ ای کر د تا کی فراع ام ای با ونی هی هه نوا 
میگذرانیدم فورا حس میکردم که از من وچشت مینمودند اما در باطن چون به شیطان و حضرت عمر توسل 
دروغی می جستن استیحاش آنہا باستیناس مبدل ميشد آنوقت الفت تمام اظبار مینمودند پس آنچه در ایام 
طفولیت شنیده بودم که نزد شیاطین و عفاریت نام خدا را نمیتوان برد برای من ممثل گشت بنابر این نکته 
و به ملاحظه اينکه هرچه میسرودند در جواب همه خاموش بودم و سراپا گوش بر احتمال انقلاب ماهیت 
بنده نمودند لازال از اطراف و جوانب گاهی به تشویقات جلیه و گاه به تخویفات خفیه امالة خاطر و 


استمالة باطن و ظاهرم را مینمودند و به انواع حیل و اقسام استطاقات عدیده و سوالات مختلفه میکردند و 
از هرجا و هرکس می پرسیدند و جواب همه را به خاموشی و طفره گذرانیده هرچه از آسمان گفتند از 
ریسمان شنفتندو به تأییدات غیبی الہی در آن چند روز یک قوه روحانیه را مالک بودم که ثعبان آساحبال و 
عصی آن گروه را به دم فرو برده سحر و شعبده آن قوم به هیچ وجه کارگر نشد و ایمان خود را به تنبل آن 
جادوان نفروختم و به دستان مایل آنبا از دست نرفتم زیرا که خود از هاویت و مارویت به نیرنگ و افسون 
در گذشته بودم. 

لاجرم طرز دیگر ساختند و طرح دیگر انداختند بعد از آنکه دوازده روز متماد یا محشور به خنوس خناس و 
مراوده بانفوس وسواس بودم و مقالات متنوعه شنودم آنگاه به مرقد سلیمان و به محفل شیرانم دعوت کردند 
چون بر این بساط معکوس السماط وارد شدم و به ديدة دقت در آن صنم اعظم و طلسم اکبر و طاغوت اظلم 
نگریستم جسد او را بر کرسی استوار دیدم خوار اسماء را از عجل شنیدم انوار اسم اعظم را بر اهریمن 
ريمن تافته دیدم و خاتن جم را به دست دیو یافته. عجب اینکه اسم بہاء الابہی را به خطوط متعدده بر 
قطعات و الواح لطیفه نوشته و او را اسم اعظم مینامیدند تا آنچه انبیاء از پیش خبر داده اند راست شود و 


و مرا در آنوقت شعر لسان الغیب در وجدان صافی خطور میکرد : 
اسم اعظم کند کار خود ای دل خوش باش که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود 


عاجل» هیولای باطل, نم‌ود عادی» وعاد باغی» شداد طاغی مود طارق. ابلیس عارق. عفریت سفیل» حثه 
فیل» بلعم باعور. دجال ابوالشرور ماهیه کثرت» عوج فطرت. عجوزة شوهاء داهنه گبری. طوفان نوح. زلزلة 
روح» طاعون فواد. قحط وداد. کک کرهزاد ارزنگ دیونژاد. ضحاک ماردوش» فرعون مرصع پوش» شجره 
مخنسته» کلمه خبیثه. مر‌کز سجین» هیثت غاسق. دیو ژخیم پتياره لثیم. خاطف خطفة» سارق سمعة» لحی 
کل این اسماء یافتن بلکه معنی این اسماء را نفپمیده بودم تا مظببر آنپا را دیدم. 

چنانکه در هیکل قدم و ذات ازل نیز این اسماء معاینه شد حضرت آدم خاکی کیومرث پیشدادی هابیل بن 
آدم» سیامک کید سیمرغ حفیفقت» حمشید نخستین, فریدون فرخ» دستم دستان» سفینه نوح؛ شاگرد ال 
داوود» جوده جود» بردو سلام ابراهیم تین» زیتون بلادالامین؛ وارث ملک سلیمان» رب الناس» رب الفلق افق 
آبپی» ولایت مطلق. خضریی خسته» اصالت وجود» وحدت صرفه. سماء قبل از طارق» شمس قدم» صبح 
ازل نقطه نور» ثمرة ظپور» بعسوب دین» غر محجلین. صاحب اصحاب المیفه ناقه صالح» روح القدس و 
همچنین اصحاب آن حضرت را وجوه ناعمو اصحاب میمنه و یمین اهل علیون اسباط بنی اسرائیل یافتم. 

و ایتک O‏ آفتا‌ ان انعر است: پسرفرن مت شام 
a‏ 

بانگ بازان سپید آموختند اگرچه این جغدان دغل افروختند 

راز هدهد کو و پیغام سبا بانگ هدهد گر بیاموزد قطا 


بر آهرمن نتاید انوار اسم اعظم 
و اگر کسی به دیده دقت نظر کند میبیند که به حقیقت مصداق زخرف القول نزد این گروه موجود است. 
اما از کچل ملعون مآمون صلب الاغالی لین الاسافیل از بس کچلک بازی و قصه پردازی که آنپمه سمر و 
افسانه میخواند و هذا الپکم والموسی میگفت. گمان میکنم که اگر خود جمال مبارک هم از ادعای خود 
بر‌گردد و از ادعیه خود فرود آید کچلک دست از شادت برنداردو همان طور اول من آمن باشد. او را به 
حقیقت شناختم که نفس سامری است و بعضی از ظلامیه ظالم هم معلوم شد که مظہر اشقای مخنت و عاقر 
ناقه صالح و خوئی اصبعی و شمر ذ الجوشن و سنان بن اسن و عبیداله بن زیاد هستند بلا کلام چنانکه 
زین المقربین را شناختم نفس ابن سعد بود اما هریک را اسماء ملعونه چند بخشوده چون عبد حاضر. خادم 
و ظلام از راه رفاقت تمام پیش آمده با انس و القت بسیار مرا تلقی نمود نخست شرح حالات خود را از 
طبران و بغداد و سلیمانیه و ادرنه و عکا حکایت کرد. پس از آن گفت وقتی که از طبران مرا به بغداد 
تحت الحفظ میبردند به اخوی گفتم شما نیائید زیرا که به زعم ایشان مقصر منم و شما را کسی متعررض 
نیست. او بی من طاقت نیاورده از راه تاکور با تبدیل قیافه آمد خود را در بغاد به من ملحق ساخت و در 
بغداد هم او همه وقت در خانه راحت بود و سپر بلا و هدف تیر اعدا من بودم و اگر من در بغداد پای ثبات 
نمی فشردم و به آن طریق استقامت نمیکردم و مثل قطرات باران الواح و توقیعات به ایران نمی بارانیدم بلا 
شک امروز اسم دین بیان هم از ميان رفته بود ولی در بغداد بعضی از بابیپا اطراف اخوی را گرفته بودند 
القاء فساد و بقضاء میکردند به این واسطه من خود را از ميان کار کشیده به سلیمانیه در میان اکراد مخقیا 
فرار کردم بدون خبر احدی دو سال در آنجا بودم و هفت وادی را در آنجا نوشتم. عاقبت جمعی به طلب 
بر آمدند سلسله سالار آنپا عبد حاضر بود یعنی خادم الله خیلی در بیابانپا و کوهپا گشتند تا مرا جستند 
من 
به بغداد باز آوردند وقتی که بغداد آمدم دیدم میانه اخوی و میرزا اسدالله نزاع افتاده. اخوی حکم به کشتن 
او داده و آن فتنه دیان بر پا شد و حال اینکه دیان خودش ادعای مقام موعود را نکرده بود بلکه گفته بود 
شده بودند که همه ادعای الوهیت داشتند و ملاحظه حدود از میان رفته بود و هیچ کس اطمینان به پسر و 
زن و دختر خود نداشت دزدی و مال مردم آوردن جزو طیبات اعمال آنا بود چه قدرها زحمت کشیدم تا 
آنہا را تحت زکون آوردم» در بغداد سیده دنیا والده نقطه حقیقت با جمعی از سادات افنان به عزم زیارت 
عتبات آمده بودند در حالتیکه به دين بیان مؤمن نبودند. من رساله خالوئیه را که به ایقان موسوم است برای 
آنا نوشته آنان را به دین حق تبلیغ نمودم و چقدرها به دین بیان خدمت کردم و مقابل کل عالم ایستادم و 
اخوی همه را در خانه با زبپایش به راحت مشغول بود و در میان میدان مقابل خصم مثل سد سکندر من 
ایستاده بودم تا اينکه مرا به اسلامول خواستند باز به اخوی گفتم آمدن شما لازم نیست کسی را با شما 
کاری نیست من میروم ببینم چه میگویند اخوی باز همراه آمده خود را در پناه من کشانید در اسلامبل هم به 
هیچ کس اعتنا نکرد و با کمال متانت در خانه نشستم آنگاه ما را به ادرنه بردند جمعی از مفسدین میانه را 


به هم زدند و اخوی از ساده لوحی قول آنہا را قبول میکرد من دیدم دین بکلی دین بیان از ميان برداشته و 
منپدم خواهد شد به خداوند مناجات کرده یکدفعه ظہور موعود ظاهر شد و نور من یظپر باهر گشت و آن 
کلمه را که همه نفوس از او فرار میکردند حتی نقبا و نجبا گفتم و آن کلمه این است هو در قمیص انا 
ظاهر است و هوالمکنون بانالمشپود ناطق. اگر چه مدتی بود در بغداد و اسلامبول و اوایل در ادرنه ظپور من 
یظہر مانند شمس من تحت الغمام گاه پیدا و گاه پنہان بود ولی در ادرنه یکدفعه کالشمس فى رابعة النمپار 
عبد حاضر نزد اخوی فرستادم به جای اینکه شکر نماید و تصدیق کند و حال اینکه نص بیان است که غير 
از من یظہر کسی نمیتواند این ادعا را بکند و به محض ظاهر شدن من یظره الله کسی را نمیشد لم و بم 
گوید و اجلالا لاسمه الشریف اگر تصدیق نمیکند انکار هم نکند. و من اگر باطل بودم چگونه چندین سال 
است ادعا نموده استقامت ورزیده اما موجوه به این ندای بزرگ ناطقم در صورت بطلان بر خدا لازم بود که 
مرا باطل و ازهاق کند حال اینکه روز به روز اس من در قوت و ارتفاع است و خلق جدید در ظل کلمه من 
خلق شدند انگاه شکوه و شکایت زیاد از حضرت ازل نمود و گفت اخوی دایماً قرین راحت و اسایش بوده 
خس و ال اب مارم بت ا ا 

زوجات خود را نمیتوانست نظم بدهد و زنش را در ادرنه برای معاش به سرای فرستاد عرض حال بدهد و 
حال اينکه من هرچه داشتم همه را به آنا تسلیم کردم و در آن مدت اگر من نبودم ساعتی خود را 
نمیتوانست اداره کند و من او را در زیر جب 4 خود چندین سال است حفظ کرده و میکنم و هنوز هم در 
حفظ من است زیرا که چندین دفعه بی خبر من اشخاص بسیار از عکا به قبرس رفته اند او را تلف نمایند 
به محض اینکه خبر شدم فورا تلگراف کردم آنہا را از این کار باز داشتم چنانچه ناصرالدین شاه را نیز سی 
مضرت این کار به خود من راجع شد و حاجی میرزا احمد کرمانی را هم گفت تا حال من او را حفظ کرده 
ام و نگاه داشته ام و الا بابیپا چندین دفعه بر تمام کردن او مصمم شدند. خلاصه از کلمات او عرف همان 
معنی خلقتنی کن ناروخلقته من طین و الم تربک فینا ولید امتضرع بود و پس از آن روی به من کرده گفت 
شما را به خدا قسم میدهم کاری بکنید اختلاف از دین بیان برداشته شود و مردم از ضفینه و بغضاء فارغ 
شوند و فرقة بر مثال شیعه فردا ظاهر نگردند القاء عناد و بغض در قلوب اهل بیان بیندازند. طوبی لکم اگر 
سبب این کار شوید و مکرر این حرف را چند نوبت اعاده کرد آنگاه با دست خود اشارت به من کرده 
گفت: کن تباضا کالشریان فی جسدالامکان نختل الله ان يجعلک فارس هذا المضمار. 

در مجلس دیگر روی به عبد حاضر کرده گفت آیات را برای فلانی بیاور بخوان کچلک هم کتابی آورده با 
آن ضورت کذاتی بنای تغنی گذارده مضامین عباراتی را که میخواندند فقط همه امر به اتحاد کلمه و رفع 
اختلاف از میان اهل بیان بود بلکه از ميان اهل عالم. 

یکی از آن عبارات این بود عاشروا مع الادیان بالروح والریحان کل شاخ و برگ یک دارید و بار یک 
شاخسار. باز روی به من آورده گفت آیا انصاف شما درست می آید که ثانیا گروهی مثل حزب شيعه در 


عالم پیدا بشوند و بنای لعن و لعن و فساد و قتل و کذب و افترا را بگذارند. کاری بکنید که دیگر شيعه تازه 
در عالم پیدا نشود همان شیعه های اول کفایت میکنند آیا فرقة بدتر و نجس تر و خبیث تر از حزب شيعه در 
عالم به هم میرسد؟ لا وال این همه سالمپا بالای منابر عجل الله فرجه گفتند و بعد از آن نفس ظہور موعود 
را انکار کردند و کردند آنچه کردند و شیعه های تازه ظپور من یظپر را که بیان مبشر اوست انکار کردند 
ولی اهل سنت امروز مپدی دروغی که در سودان خروج نموده به او گرویده اند و حول و حوش او جمع 
گشته اند بالجمله مذمت بسیار از طایفه شیعه نمود و لعن و طعن بیشمار بر ابواب اربعه حضرت حجت 
کرد و گفت این چپار باب کذا به سبب احداث حزب شیعه و ساختن دروغبای جابلصا و جابلقا و جزیره 
خضرا و سب احتجاب ناس شدند بعد از آن جعفر کذاب را بسیار ستود و قدری از جعفر صادق مذمت 
نموده گفت او سبب خرابی دین اسلام شد و گفت بعضی از حرفم‌ای سری را نمیتوان زد مثلا اگر ابتدا 
حضرت نقطه به مردم میگفت دست از ولایت علی بردارید و به عمر توسل بجوئید کسی زیر بار نمیرفت و 
حال اینکه حق مسوله همین است آنگاه تعظیم و تمجید و تجلیلی بسیار از شیخین کرده گفت آنا دين 
محمد را رواج دادند و بر پا داشتند و علی سبب خرابی و اختلاف در دین شد چگونه روا هست کسی به 
کلمت وه و هی لوا ان که ری فیس کد اا ا هم کل هه از عفن 
و صریحا با امیرالمومنین علی عداور میورزند بلکه میزان آنہا برای شناختن غیر همین است اگر او را 
میکنند 

محب عمر و بغض علی دیدند آنوقت از او مطمتن ميشوند و اگر بعکس ببینند او را هنوز بر اعتقاد باطل 
مات کی ایک و ی ی ف تباید وراک کش کی ی از کے و را 
نماید روی در هم میگشتند و اگر بد بگوید فورا مبسوط میشوند که اینبا همان یاروهای خودمان در دوره 
فرقان هستند بلا تفاوت عنقریب است که معاویه و یزید و آل سفیان را هم تمجید کنند و بر امام حسین 
را بیان کند ولی از شدت لاعلاجی نمیتوانند اظبار کنند و مجبور به تمجید جزئی میباشند ولی دو دفعه از 
دهن ظلام شنیدم که گفت نسبت داده اند که من از آیات نقطه سرقت نموده ام و حال اینکه لعمرال اگر 
خود نقطه بیان حیات داشت قلم میکرفت و آنچه آیات از لسان عظمت نازل میشد مینوشت باری چند دفعه 
با من ملاقات کرد و انواع چاپلوسی و چرب زبانی نموده چند دفعه رطب تازه که از باغ المبی سدره ناری 
تازه غلام به عمل آورده بود با نارنگی به من داد ولی خدا گواه است که آن رطب و نارنگی در ظرفی 

چیده شده بود به عینه صورت آن خرما و گردوی فضله خر دجال است و یک دو دفعه در حضور خودش 
عبد حاضر از چای مخصوص اعلی برای من آورد. صورتاً حمیم و غساق و ضریح و غسلین بود و وقت 
خوردن از سر زبان تا ناف مرا سوزانید و حال اينکه آن چای را پرپر ورق از چین برای او انتخاب کرده 
فرستاده بودند و منم معتقد به این موهومات نبوده و نیستم که چای کپرباتی اعلای چين به حسب ظاهر 
صورت غسلین و غساق را کسب میکند و خرما و نارنگی تازه مانند فضلة خر میشود ولی به چشم حس 
دیدم. باری روز آخر به من گفت اگر شما میل یاری دین بیان دارید و میتوانید رواج بدهید من امر را به 
آنپا تفویض میکنم و الا میدانید که رواج دين خدا بسته به بقاء این هیکل است. سعی کنید اختلاف از 


ميان برداشته شود و آنان خود را نمیتوانند نظم بدهند چآونه دين بیان را میتوانند نظم داد. 

از جناب ودود و آقا میرزا سید شیخ محمد و والده خانم هم خیلی شکایت میکرد معلوم میشد عداوت و بغض 
زیاد با این سه نفر دارد در حق والد میکفت این ضعیفببیرحم ستمکار برای اینکه من او را برای غصن 
اعظم تزویج کنم اطفال صغیره خود را ترک نمود مدتی همراه ما آمد چون اغرای فاسده او انجام نگرفت با 
برادرش فساد را گذارد و انواع فواحش را از اکل و لحم خنزیر و رفتن در میخانه و شرب شراب مرتکب 
شدند و کار به جائی رسید که میرزا فضل الله برادر زاده ایشان پسر میرزا نصراله از اطوار و اعمال عم و 
عمه نفرت کرده و منزجر شد و آنپا را ترک کرد نزد من آمد. و از جناب ودود هم میگفت هادی دولت 
آبادی با عمامه و عصا سبب احتجاب مردم از خدا شده است. ای هادی از خدا بترس مردم را از راه حق 
باز مدار و میگفت برای هادی نوشتم «ای هادی اگر میخواستی چیعه باشی که در فرقان شيعه بودی و عصا 
و عمامه داشتی دیگر لازم نبود خود را به زحمت بیندازی» باری عداوت و بغض بسیار از خودش و 
اصحابش در حق (ودود ) حس کردم و در میان آنپا شمبرت داشت که هادی وصی ازل است و در جاتی 
دیدم نوشته بود «ای هادی قبرس رفتی رئیس را دیدی تو را به خدا سوگند به انصاف تکلم نما اینجا هم بیا 
این جمال مبارک را ببین» و در حق جناب (ش) هم خیلی بد میگفت شخصی در اسلامبول از هیچ جا خبر 
نداوه گنه اسف رشان ان وان E a‏ هو سرب سا هه جامارن 
بعان ا رکه عا است با ترا داز ابا فرسان وین زر ساب وک اران تاد 
روس آوردند به عراق و با سلطان مبین به عراق وارد شدیم. باری» بعد از توقف یکماه در عکا که هزارگونه 
افسانه و شعر به گوش من خواندند یقین کردند که شعصده هایشان در من اثر کرده انگاه مرا رها کردند. 
اما در این مدت چه ها گفتند و چه ها کردند. ظلام چندین دفعه مرا نزد خود خلوتاً طلبیده تلطیفات 
گوناگون و تشویقات از حد افزون نمود و (ع) خناس و برادرانش هرکدامی روزی یکدفعه منزل من می 
وا ما رل کون ر و تفه ت ار ان ادو عله ها یا دهامته کرام که ۶ کر آنا 
هریک دفتری جداگانه میخواهد و هر شب حزب شیطان در منزل من اجتماع میکردند. اعوذ باله من 
همزات الشیاطین و در این هول و اشتغال خود را در میان ظلمات بحر لجی که امواج متراکمه او را غشی 
مینمودند میدیدم ولی چون نوع عقل سلیم و وجدان مستقیم سفینه نجات آماده کرده بودم هیچ از آن 
مخاطرات نمی ترسیدم و از آن چار موجه اضطراب نمی اندیشیدم و جمیع تاسیسات آنا را چون نسج 
کی و واا و انیا را ارهن البوت اس توافتم تا چم که شارفت ال ی کے ی 

میم کا لش ا م الی ناب المی ی فیس ار واا مش 
النفس و البتر الطبیعه الظلمانیه و علایق المبیولی و خرجت صفاتا کالشور الناشط اذا خرج من بلد الى بلد و 
كنت بينم کالخنس الجوار الکنس اعنی اصحاب السیرو رجال الغیب المجاهدین الذين هم کالاجرام الفلکیه 
العلویه والکواکب السیاره الناشطات عقدالناکئین الناهضات الى افق العلیین و لقد تلیت و توجبت الى افق 
الیفین الى دام طورالقلب النی پلي الروخ و هو كان القاء الاد الف و ما کنت عل الغیب بن و 
لاا شي او تمت الما تخاس وتات تفر الشوی تم ری مو هد مهاو نها ف سا کار 
از آنزمان تا کنون از این قوم کناره و دوری جننته ترک ایشان کالمیه گفته ام از آنکه معلومات حقیفیه از 
ایشان کماینبفی بدست آورده و علم تفصیلی به اوضاع و احوالشان حاصل نموده ام ولی انسیا دست از من بر 


نمیدارند لاینقطع به جستجوی من هستند و به هیچ قسم نمیتوانم آنہا را از خود دفع کنم مگر بمعوذتین و 
از طرف بلعام ظلام بعضی از اشارات و تلویحات برای من نوشته اند مثل اینکه تپدید و تخویفم از کشتن 
میکنند. که امرون از یک تفخه شرف اسرافیل اه شیم است و ان هم کی عزراثيل الاعواح و اين را 
نمیداند بعش الله بنده ناچیز اعتنا به این گونه چیزها ندارم کان لم یکن و لاشیئ محض می انگارم و گذشته 
از این روزی که از بیروت به عکا عازم بودم کسی در حق من خواب دیده بود که یک ماهی ماری را بلیده 
است. آن ماهی این بنده را و خود فدوی در ارض القولام این ایام در خواب دیدم که بلعام را کشته و او را 
پارچه پارچه نموده گوشتش را بریان نموده با کمال لذت میخوردم در این صورت به حول الله اگر من اکلو 
لاقف آنہا نباشم آنا نخواهند بود و من اله التوفیق انه خیر رفیق و این شمادت نامه را بین یدی الله برای آن 
نوشتم که این حضرات فردا نگویند فلانی هم تصدیق ما را کرد چنانچه در حق سید مرفوع حاجی سید 
جواد سلام الله علیه شنیدم میگویند و انه کان بربتا من المشرکین حاشاه عن ذلک و این مشروحه را آنقدر 
ریز نوشتم که خوانند‌ گان بدانند از روی دقت نظر و بصیرت من این سفر بود و چشم از مازاغ البصر وام 
کرده بودم فکشفا عنک غطانک فبصرک اليوم حديد والسلام على من اتبع الہدى. 
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